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 زوم استاد ل  (20

 (1068تا بیت  1053از بیت )

              سداد   راهِ  در  كسب  وين  ،عمل  اين

              د وَ رَ  معالَ  در  كه  كسبى  تريندون

 عمل   گاهى  آن  ،است  علم  لشاوّ

              مرد   پوشید  ق لَخَ  گر  دباغى  در

              قلدَ  پوشید  ار  آهنگر  مدَ  وقتِ

              ! تن   ز  كن  بیرون  ربكِ  لباسِ  پس

              است   قولى   طريقش  آموزىعلم 

              است   قايم  حبتصُ  به  آن  خواهى  فقر

              جان   ز  جان  دستانَ  را  آن  دانشِ

              موز رُ  آن  هست   اگر   سالك   دل  در

              ضیا   سازد  آن  شرح  را   دلش  تا

              ايم داده   شرحت   سینه  درون  كه

              طالبى   را   آن  خارج   از   هنوز  تو
 

 ؟ اوستادبى  ،پدر  اى  ،كرد  توان   كى 

 ؟ د وَبُ  استادى  ارشادِ  بى   هیچ 

 ...  ل جَاَ  يا   ،تلَه مُ  بعدِ  ربَ  دهد   تا

 نكرد  كم  آن  را  خواجه  خواجگىِّ

 ق لخَ  پیشِ  كم  نشد  او  حتشامِاِ

 ! آموختن   در   پوش  لذُ  سِبَلمَ

 است   فعلى  طريقش  آموزىحرفت

 دست   نه  ،آيدمى   كار  زبانت  نه

 زبان   از  نه  و  دفتر  راهِ  ز  نه

 هنوز   را  سالك  نیست  رمزدانى

 خدا   بفرمايد  «رَحْنَش  أَلَمْ»  پس

 ايم هاده بنْ  اتسینه   اندر   شرح

 ؟ حالبى  چون   ديگران  از   ،بىحلَمَ
 

 **** 

 دهد: شود؛ زيراكه رشد واقعی در كنار يك استاد رخ می گريختن از استاد باعث بینوايی می 

              نوا بى  و  برهنه  بینى  كجا  هر

              جهان   در   گريزد  ستااُ  از  كه  هر
 

 ...   اوستا  از  ستا  بگريخته  او  كه  دان 

 ! بدان   اين   ،گريزدمى   دولت   ز  او
 

 (2588 - 2591 /2، د مثنوی)

 **** 
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اعتنا   استثناهايی  چنین  به  گاه  هیچ  عاقل  انسان  اما  برسد،  جايی  به  استاد  بدون  كسی  ندرت  به  است  ممكن 

 افتد: داند قاعده اين است كه رشد واقعی در كنار استاد اتفاق می كند؛ زيراكه می نمی

                رود   زى قلاوبى    ره  در   كههر

                      دلیل   بى   كعبه  سوى  تازد  هركه

                        اوستا  بى   ىاپیشه  گیرد  هركه

                        نیْقِخافِ  اندر  باشد  نادر  كه  جز

              كندمى  بىسْكَ  كه  يابد  او  مال

                        دوَبُ  جان  جسمش  كه   كو  مصطفايى
 

 شود  صدساله   راه دوروزه   هر 

 ذلیل  گردد  سرگشتگان  اين  چوهم 

 روستا  و   شهر  به  شد  خندىريش 

 والدين بى   برزند  سر  آدمى

 زند   گنجى  بر   كه  باشد   نادرى

 د وَبُ  «رآنقُالْ  مَ لَّعَ  رحمن »   كه  تا
 

 (588 - 593 /3، د مثنوی)

 **** 

 قرار گرفتن در كنار يك انسان عاقل، از هر عبادتی ارزشمندتر است:  

 ! علی   كای  را   علی  پیغمبر  گفت

 اعتماد   هم   مكن  شیری  بر  لیك

 عاقلی   آن   ۀساي  در  اندرآ 

 راه   طاعاتِ  ۀجمل  از  !علی   يا

 ريختندبگْ  طاعتی  در  كسی  هر

 ! ريز گُ  عاقل   ۀ ساي  در  برو  تو

 ست ا  بهتر  تاينَ  طاعات  همه  از
 

 ردلی پُ  ی پهلوان  ،یحقّ  شیرِ 

 ! امید  نخلِ   ۀساي   در  اندرآ 

...ناقلی  ره  از   ردبُ  نداند   شهك  ! 

 ! له اِ  بندة  ۀ ساي  تو  برگزين 

 انگیختند  صی خلَمَ  را  خويشتن

 ستیزپنهان  دشمنِ  نآز  رهی  تا

 هست  كه  سابق  آن  هر  بر  يابی  قبْسَ
 

 (2959 - 2968 /1، د مثنوی)

 **** 

  داند:رود كه او را نه تنها راهنما، بلكه عین راه می آنجا پیش می مولانا در ستايش استاد تا 



4 
 
 

 بگیر   ينالدّ   حسامُ  حقالْ  ضیاءُ  ای

 دان راه   پیرِ  احوال  برنويس

 سفر   اين  پیر   بی  كه  ؛بگزين  را  پیر

 ای رفته   تو   بارها  كه   رهی  آن

 هیچ  تو  نديدستی   كه  را  رهی  پس
 

...پیر  وصفِ  در   برفزا   كاغذ   دو   يك   ! 

...دان  راه  عینِ  و  زين بگْ  را  پیر  ! 

 خطر  و  خوف   و  رآفتپُ  بس  هست

 ، ایآشفته  آن  اندر  لاوزقَ  بی

 !مپیچ   سر  رهبر  ز  ،تنها  مرو  هین
 

 (2934 - 4945 /1، د مثنوی) 

 **** 

به نظر مولانا اگر كور باشیم و راهنمايی بینا و آگاه داشته باشیم، احتمال بیشتری دارد كه به مقصد برسیم تا اين  

 كه بینا باشیم و بدون راهنما: 

بِ  رهبر  با  يقین               هْكور  تنها   از 
 

يكى  آز  ون  است  اين  ننگ  از  است  ننگ     صد 
 

 (4107 /6، د مثنوی)

 **** 

 ای كوچك است، او نخست بايد پرواز كردن بیاموزد و سپس پرواز كند: سالك مانند پرنده 

تدبیرِ به  خَ  جز  شیخى   بیر             يكى 

پَ نارويیده  كه  مرغى  آن   ر             واى 
 

 ؟صیرت قلبى بَدَوَبْچون نَ  ،وىچون رَ 

خطربد  رَرپَبَ در  افتد  و  اوج   ! ر 
 

 (4073 - 4074 /6، د مثنوی)

 **** 

تواند مقدمات لازم برای  همنشینی با افراد والا كیمیای سعادت است. صرف حضور در كنار چنین افرادی می  

 تحول معنوی شخص را فراهم بیاورد: 

 ؟ رویمی  كی  تا  دبیراِ  هر  سوی  شوی   شه   ،شه  ن آبد  بپیوندی  گر
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 كیمیاست  چون   مقُبِلان  همنشینی

 زده   ابوبكری   بر  احمد   چشمِ
 

 ؟كجاست  خود  كیمیايی  شاننظرْ  چون

 ده ش  یيق دّصِ  تصديق  يك  ز  او
 

 (2686 -2688 /1، د مثنوی)

 **** 

دانند و ديگران را به سوی حقیقتی اند، با اين همه خود را استاد می ای از حقیقت نبردهبرخی از افراد هیچ بهره 

 :  كنندكه خود از آن محرومند، دعوت می 

 اثر   نه  ، را  او  نه  بويی   خدا  از 

 خويش   نقشهم   ورا  مودهننْ  ديو

 بسی   بدزديده   درويشان  حرف

 بايزيد   بر   سخن  در  گیرد  ردهخُ

 آسمان   خوانِ   و  نان  از   بینوا

 ام هادهبنْ  خوان   كه  كرده  ندا  او

 !پیچ پیچ   دلانِساده   لالصّاَ

 كسان   فردا   ة وعد   بر   هاسال

 آدمی   رِّ سِ  كه  تا   بايد   دير

 يا   ،ستا  گنج   بدن  ديوار  زير

 نبود   چیزی  واك  گشت  پیدا  هكچون
 

 بشربوالْ  و  شیث  ز  افزون  شادعوی  

» گويدهمی   او  «! بیش  و   بدالیماَ  ز: 

 كسی  خود  او  هست  كه  آيد  گمان  تا

 يزيد   او   وجود   از   دارد  ننگ

 استخوان  يك  حق  داختننْ  او  پیش

 ام زاده خلیفه  ،حقم  نايبِ

 هیچ   سیر  جودم   خوانِ  از   خوريد  تا

 نارسان  فردا   ،گشته  در  آن  ردِگِ

 كمی  و   افزون  گردد  آشكارا

 اژدها   و   مور  و  ستا  مار  ۀخان

 سود؟  چه  آگاهی  رفت،  طالب  مرعُ

 

 ( 2272 - 2282/ 1مثنوی، د )

 **** 

ها برای شناختنِ ديگران، تحلیلِ دقیقِ احساسات و عواطفی است كه در  يكی از بهترين و قابل اعتمادترين راه 

پديد   ما  آنها در  با  بی میمواجهه  تیرگیِ درون،  باعثِ  افراد آشكارا  از  برخی  حالی، آيد. مصاحبت و همنشینیِ 

 شود. بايد خود را از مصاحبت چنین كسانی دور كنیم: تنبلی، بدبینی و ناامیدی می 
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 «! شو  ستچُ  ره  در: »گفتمی   ظاهرش

 نو   و  ستا  اسپید  گر   نقره  ظاهر

 ر رَ شَ  از  ست ا  روی  سرخ   چه  ار   آتش

 نظر   در  نمايد  نوری  اگر  برق

 بود  ذوقصاحب   و   آگاه  جز  هركه
 

»را  جان  گفتمی   اثر  وز   «!شو  سست: 

 و ا  از   گردد  سیه  می   جامه   و  دست

 ! نگر   كاریسیه   او   فعلِ   ز   تو

 رصَبَ  دزدِ  خاصیت  از  هست  یكل

 بود  طوق  او   گردنِ   در  او  گفتِ
 

 (448ـ  452/ 2، د مثنوی)

 **** 

حقیقت وجودی  به سوی    نه به سوی خودش، بلكه    است كه ديگران راهای استاد راستین اين  يكی از ويژگی 

 كنند:خودشان دعوت می 

 تو را من جز به سوی تو نخوانم  تو را هر كس به سوی خويش خواند 

 (1518، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 **** 

 عطار نیشابوری: 

آمد و گفت: »دستورى ده تا خلق را به خدا دعوت كنم«.   ]ابوالحسن خرقانی[  نقل است كه شخصى بر شیخ »

خلق را به خويشتن دعوت توان كرد؟«. گفت: »آرى    !گفت: »زنهار تا به خويشتن دعوت نكنى«. گفت: »شیخا

 . نشان آن باشد كه دعوت به خويشتن كرده باشى« .كه كسى ديگر دعوت كند و تو را ناخوش آيد

 (584زوار، ص  ، چاپاءالأولی ةتذکر)

 **** 

 شمس تبريزی:  

مولانا را مستى هست در محبت، اما هشیارى در محبت نیست. اما مرا مستى هست در محبت، و هشیارى  »

 .«در محبت هست. مرا آن نسیان نباشد در مستى
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 ( 80  /1د ، مقالات شمس تبريزى)

 **** 

 ارزشی كه دارند، برای راهنمايی ديگران مناسب نیستند: مولانا بر اين باور است كه سرمستان با همۀ  

                 ديگرند   دانانآداب   !موسیا

             ست ا  سوزيدنى  نفس  هر  را  عاشقان

             ! مگو  خاطى  ورا  ،گويد  خطا  گر

             است   تراولى  آب  ز  را  شهیدان  خون

              نیست   قبله  رسم  كعبه  درونِ  در

                 مجو   قلاووزى  سرمستان  ز   تو

              جداست   هادين   همه  از  عشق  تِملّ
 

 ديگرند   روانان  و   جان   سوخته 

 نیست  رشْعُ  و  خراج  ويران  هِدِ  بر

 ! مشو   راان  شهید   ،رخونپُ  د وَبُ  رو

 است   تراولى  ثواب  صد   از   خطا   اين 

 نیست   لهپپاچ  را  غواص   ار  غم   چه

 ؟ رفو  فرمايى  چه   را  چاكانجامه

 خداست   مذهب  و  تملّ  را  عاشقان
 

 (1764 - 1770/ 2، د مثنوی)

 **** 

 شود: يكی از بركات استاد راستین آن است كه در حضور او، نفسِ سالك رام و آرام می 

                      تو  گامِ  بیند  شیخ   با  چون  سنفْ

                       فن   و   زور  صد  با  اژدرهاست  سنفْ

                      شود  الل   ولى   نزديك  به  چون

                    لغت  صد  زبانش   هر  و  زبان  صد

                        مین يَ  در  فحَصْمُ  و  تسبیح   را  سنفْ

                       ! مكن  باور  او  سالوس  و  فحَصمُ

                     وضو   بهرِ   درَآوَ   حوضت  سوى

                      شهر   عامِ  نداند  تن   و  سفْنَ  رِكْمَ

                     شود  او  يارِ  ،اوست  جنسِ  هركه

 ...  تو  رامِ  او  شود  دندان  نِبُ   از 

 ...  نكَديده   درُّمُزُ  را  او  شیخ   روى

 شود   كوته  شزَگَ  صد   زبانِ  آن

 ...   صفت  در  نیايد   دستانش  و   ق رْزَ

 آستین   اندر   شمشیر  و  خنجر

 !مكن   رهمسَ  و  رهمسِ  او  با  خويش

 ...  او  رعْقَ  در  راو  ت  اندازد  درانْ  و

 قهر   بلْقَالْ  ىحْ وَ  به  جز  نگردد  او

 د وَبُ  شیخت  كاو   داود  مگر   جز
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                      نماند   تن  جنسِ  و  گشت  لدَّبَمُ  كاو
 

 نشاند   دل  مقامِ  در  حق  را   كه  هر
 

 (2545 - 2562 /3، د مثنوی)

 **** 

 شمس تبريزی:  

با تو قوى » اول  از  اين رموز را. اگر گفتمى   ديدم در مطلع بود، الا مى   میلم  نبودى  سخنت كه آن وقت قابل 

 «.مقدور نشدى آن وقت، و اين ساعت را به زيان برده بوديمى، زيرا آن وقتت اين حالت نبود

 (  21 - 22ص دوم، ص ، دفترشمس تبريزى مقالات)

 **** 

استاد واقعی بايد به استعدادهای اختصاصی شاگردان خود توجه كند و هر كس را متناسب با شاكلۀ او تربیت  

 های متفاوت خطرناک است: كند. استفاده از آموزش يكسان برای انسان 

                        !بیا  ،سلیمانى  رِیْالطَّ  قُطِنْمَ

                      حق   ستا  فرستاده   مرغانت  به   چون

                        ! گو  جبر  زبانِ  را  جبرى  مرغ

                        ! عافمُ  و   دار  خوش  تو   را  صابر  مرغِ

                     ! باز   ز  فرما  ر ذَحَ   را  كبوتر  مر

                       نوا بی  او  د مانْ  كه  را  فاشىخُ  وآن

                     ! صلح   تو   بیاموزان   را  جنگى  كِكب

 قاب عُ  تا   هدهد  ز   رومى  چنانهم 
 

 ! سرامى  ،آيد  كه  مرغى  هر  بانگِ 

 قبَسَ  ستتا   بداده  مرغى   هر  نِحْلَ

 ! گو  صبر  از   را   اشكسته  رپَ  مرغِ

 ! قاف  اوصافِ   بخوان  را  قانْعَ  مرغِ

 ! ترازحاِ   و   گو  م لْحِ   از  را   باز

 !آشنا  و   جفت   نور  با  شنَكُمى

 صبح   راطِ شْاَ  نما  را   خروسان  مر

 واب الصَّبِ  مْ لَع أ  الُل   و   !نما  ره 
 

 (851 - 858 /4، د مثنوی)

 **** 
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جانبه  دهد و در اين راه از نقدهای فراوان و همه استاد واقعی آن است كه شاگرد خود را به تدريج آموزش می

 كند: پرهیز می

چیز صعب» هیچ  عالم خدا  نیستدر  محال  تحمّل  از  و    مثلاً  ؛تر  درست  و  تصحیح  و  باشى  خوانده  كتابى  تو 

هیچ توانى آن را تحمّل كردن؟ ممكن    .خواندمى يكى پهلوى تو نشسته است و آن كتاب را كژ    .معرب كرده

باشى از    ی تو را تفاوت نكند، اگر خواه  ،نیست. و اگر آن را نخوانده  كژ خواند و اگر راست، چون تو كژ را 

دهند. اوّل عظیم است. اكنون انبیا و اولیا خود را مجاهده نمى   ایهپس تحمّل محال مجاهد ؛اىراست تمییز نكرده 

مجاهده كه در طلب داشتند قتل نفس و ترک مرادها و شهوات و آن جهاد اكبر است. و چون واصل شدند و  

بینند، باز در دانند و مىراست را از كژ مى ،  يشان كژ و راست كشف شدا  رسیدند و در مقام امن مقیم شدند بر

عظیمنده مجاهد هم  ؛اى  را  اين خلق  مى ا  كژ  لافعا  ۀزيرا  ايشان  و  تحمّل مىست  و  و   ؛كنندبینند  نكنند  اگر  كه 

. الاّ  يشان ندهدا  يك شخص پیش ايشان ايست نكند و كس سلام مسلمانى بر  ،بگويند و كژى ايشان را بیان كنند

از صد كژی بزرگ داده است كه تحمل م  م یعظ  ی او حوصله   یرا سعت  شان يا  تعالی  قح را    ی كژ  كي   ی كنند، 

كنند كه آن كژت راست است،  ی پوشانند، بلكه مدحش می را م  شهای كژ  یو باق  دي ایتا او را دشوار ن  نديگویم

  سطر معلّم كودكى را خط آموزد، چون به    هكچنانهم  ،كنندی و دفع ما  از   ك يكي ها را  ی كژ  ن يا   ج يتا به تدر 

ست و بد. با وى به طريق صنعت و  ا  نمايد. پیش معلّم، آن همه كژنويسد و به معلّم مى رسد، كودک سطر مى 

مى  نبشتى  د گويمدارا  بد  را  حرف  يك  اين  الّا  احسنت!  احسنت!  نبشتى،  نیكو  و  است  نیك  جمله  چنین    ،كه 

بايد نمايد كه چنین مى به وى مى   گويد وبايد و آن يك حرف هم بد نبشتى. چند حرفى را از آن سطر بد مى مى

را تحسین مى  باقى  و  نرمدنبشتن  او  تا دل  ب  گويد  او  قوّت مى   هو ضعف  به تدريج  آن تحسین  گیرد و همچنان 

 .«يابدكند و مدد مى تعلیم مى 

 (151 – 152 ص، صفیه ما فیه)

 **** 

می  ناشايسته  استادِ  كنار  در  گرفتن  قرار  زيراكه  بگیرد؛  كار  به  را  دقت  نهايت  استاد  انتخاب  در  تواند شاگرد 

 را به تباهی بكشاند:  اوانديشه و اخلاق  

 شد  موصوف  آنبد  شاگردان  جانِ  شد  معروف  نآبد  استا  كه   هنر  هر
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 اصول   هم  اصولی  استادِ  پیشِ

 خوان فقه   آن   فقیه  استادِ  پیشِ

 دوَبُ  نحوی   او  كه  استادی  باز

 ستا  ره   حوِمَ  او  كه  استادی  باز
 

 صولباحُ  ستِ چُ  شاگردِ  آن   د خوانْ

 بیان  اندر  اصول  نه  ،دخوانَ  فقه

 شود   نحوی  و ا  از  شاگردش  جانِ

 ست ا  شه  محوِ  وا  از  شاگردش  جان
 

 (2829 - 2833 /1، د مثنوی)

 **** 

 كند: كند و در غالب موارد به خوبی شخص را راهنمايی می دل اگر پاک و سالم باشد، كمتر خطا می 

پیمبر گفت  »إپس  الْستَ:                «! لوبقُفتوا 
 

مُ  خُفتِگرچه  گويد  برون   طوب یتان 
 

 (381 /6، د مثنوی)

 **** 

 تواند سالك را به سوی حقیقت راهنمايی كند: عقلِ رها از نفس می 

              خوفمَ   بیابانِ  راهِ  چنین  در

              زنى   وزان قلا  چشمِ  در  خاک
 

 ،وفسكُ   صد   با   درَخِ  وزِ قلا  اين  

 كنى   گمره   و  هالك   را  كاروان
 

 (3486 - 3487 /5، د مثنوی)

 **** 

صبر هم يكی از راهنماهای بزرگ انسان است. به نظر مولانا كسی كه صبر را به عنوان پیشواری خود برگزيند،  

 تواند مانند پیامبر به معراج برود: می

قلاووزىِّ پَرَبْصَ  چون  شود             ت   ر 

 راق مصطفى بین كه چو صبرش شد بُ
 

اوجِ  به  بَ   جان  و كرسى   ر شودعرش 

بالاىِ  به    باقطِ  بركشانیدش 
 

 (3978 - 3979 /6، د مثنوی)
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 **** 

 گويد:  می زين الدين ابوبكر تايبادى جامی درمورد 

تعالى    اللّهُ   سَدَّقَ  ،احمد النّامقى الجامى  ،وى به حقیقت اويسى بوده است و تربیت از روحانیّت شیخ الاسلام»

 .«كرده استوى بسیار مى  ۀيافته است و ملازمت تربت مقدّس ،هرَّسِ

 (577ص چاپ دكتر عابدی، ، نفحات الأنس) 

 **** 

 شمس تبريزی:  

خواب خرقه داد، نه آن خرقه كه بعد از دو    در  ،علیه السّلام  ،هركسى سخن از شیخ خويش گويد. ما را رسول»

صحبت. صحبتى نه كه در فهم گنجد،    ۀبلكه خرق  ،استنجا كنندن  آها افتد و بدروز بدرد و ژنده شود و در تون

 ؟ «عشق را با دى و با امروز و با فردا چه كار  صحبتى كه آن را دى و امروز و فردا نیست.

 ( 134 - 135صص  /فتر اولد، مقالات شمس تبريزى) 

 **** 

با   اگر  حتی  است،  نگشوده  حقیقت  به روی  را  و چشمان خود  است  نكرده  ايجاد  در خود  قابلیت  كه  كسی 

 گیرد: شناسد و از او بهره نمیاستادی بزرگ ملاقات كند، او را نمی 

 جهان   اندر  كهف  اصحاب  بسا   ای

 سرود   در  ،او  با  ار ي  ،او  با  ارغ
 

 زمان   اين  هست   ،تو  پیش  ،تو  پهلوی 

 سود؟   چه  ت،گوشَ   بر  و  ستا  چشم  بر  هرمُ
 

 (405 - 406 /1، د مثنوی)

  **** 

 كمال خجندی:    

 ؟ مردى كو چو مولانا ،مگو اصحاب دل رفتند و شهر عشق شد خالى             جهان پر شمس تبريز است
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 ( 20، ص  تصحیح احمد كرمی، ديوان کمال خجندی)            

 **** 

 :  باخرزی

 .«البته نگذارد مريد را تا از منزل خود بیرون آيد به حاجتى مگر به اذن شیخ و شرط شیخ آن است كه »

 (67، ص اوراد الاحباب و فصوص الآداب) 

  **** 

 باخرزی:  

كند و به رأى شیخ  و اولى آن است كه شیخ چون مريد را بیند كه در نظريّات به استعمال عقل احتجاج مى»

 .«ح نیابد و بقیّه اصحاب را به فساد آردخانقاه براند كه از نفس وى بیش فلاكند او را از خود رجوع نمى 

 (69، ص )همان 

  **** 

   باخرزی:

كه  » بنشیند  ديگر  اصحاب شیخ  با  يا  رود،  ديگر  نزديك شیخ  تا  نگذارد  را  مريد  كه  است  واجب  بر شیخ  و 

 .«مضرّت به مريدان مبتدى زود راه يابد 

 (  78 ، صمان)ه 

 **** 

 باخرزی: 

بايد كه مريد با شیخ »كالمیّت بین يدى الغسال« باشد كه او را در نفس خود هیچ تدبیرى و ارادتى  و چنان مى »

 . «او آن را از نفس خود دفع نكند  ،نبود و هر چه شیخ در حقّ او خواهد
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 (84، ص همان)

 


